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آلودگی سنگین در خوزستان 
نماینده اهواز در مجلس شــورای اســامی با هشــدار 
نسبت به تداوم و تشدید آلودگی هوا در استان خوزستان 
در پــی آتش‏ســوزی در بخش عراقــی هورالعظیم گفته 
اســت، اجــازه ندهید کــه مســائل مرزی، سیاســی یا 
سستی‏های اداری مانع از رسیدگی به یک بحران جدی 
سلامت شــود. به گزارش ایسنا، محســن موسوی‏زاده 
با اشــاره به‌ شــدت‌گرفتن آلودگی هوای خوزســتان بر 
اثر آتش‏ســوزی‏های گســترده در بخــش عراقی تالاب 
هورالعظیم گفت: »حدود هفت‌ماه اســت که خوزستان 
درگیر این وضعیت است و عملًا آنچه می‏بینیم، بی‏توجهی 
آشکار دولت نسبت به وضعیت بحرانی سلامت مردم در 
جنوب کشور است.« او با بیان اینکه آلودگی این روزهای 
خوزستان به بحران تبدیل شده است، ادامه داد: »منشأ 
ایــن دود و آلودگی، آتش‏ســوزی‏های بی‏پایان در بخش 
عراقی تالاب هورالعظیم اســت که سال‏هاست سلامت 
مردم خوزستان را تهدید می‏کند، اما نه اقدام دیپلماتیک 
جدی از ســوی وزارت خارجه دیده‏ایــم، نه برنامه‏ریزی 

جامع محیط‏زیستی از دولت.« 

درخواست برای تامین دیه 
یک پرونده قتل در شــیراز پس از حدود دوســال، بعد 
از تلاش بــرای جلب‌رضایت مادرمقتول، ســرانجام با 
همراهی معاونت دادســتان شــیراز و برگزاری جلســه‏ 
ســازش در حضور قاضی اجرای احــکام کیفری و دو 
نفر از خیرین، به نتیجه رسید. طبق گفته محمدهادی 
جعفرپــور، وکیل این پرونــده، در این جلســه ولی‏دم 
به‌شــرط دریافت مبلغی، از قصاص گذشــت و تا امروز 
بخشــی از این مبلغ توســط خیرین تامین شد و حالا 
خانواده‏ی محکــوم، یک‌ماه مهلت دارند تا باقی‏مانده 
آن را فراهــم کنند. او می‏گوید، تمام کســانی که قادر 
به همراهی و کمک در تامین دیه این پرونده هســتند، 
می‏توانند از طریق واحد اجرای احکام کیفری شــیراز 
)دایره نیابت( آمادگی خود را اعلام کنند: »در بسیاری 
 ـروانی،  از پرونده‏ها، قاتل در شــرایط غیرعادی روحی 
ناشی از عصبانیت یا رفتارهای هیجانی، مرتکب قتل 
نزدیک‏ترین عزیز خود شــده اســت. نکته قابل‌توجه 
آنجاست که با طرح چنین پرونده‏هایی، بسیاری از افراد 
 ـداوطلبانه برای   ـبا وجود مشکلات شــخصی  جامعه 
جلب‌رضایت اولیای‌دم و جلوگیــری از قصاص تلاش 

می‏کنند و در این مسیر از هیچ‌کوششی دریغ ندارند.«

اعلام ساعت شروع مدارس 
ســخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه ساعت 
آغاز فعالیت مدارس و ســال تحصیلی همچون مهرماه 
ســال گذشــته بوده و تغییری نکرده است، گفت که در 
صورت تغییر ساعت فعالیت مدارس، اطلاع‏رسانی لازم 
صورت می‏گیرد. علی فرهادی در پاســخ به این ســوال 
که باتوجه به ناترازی‏های انرژی، اواخر ســال تحصیلی 
گذشــته ساعت شــروع فعالیت مدارس تغییر کرد، لذا 
ســاعت فعالیت مدارس در آغاز ســال تحصیلی جدید 
چگونه خواهد بود؟ گفت: »ساعت آغاز مدارس و سال 
تحصیلی به‌مانند مهرماه سال گذشته است و تغییری 
نکرده اما در صورت تغییر، اطلاع‏رسانی انجام می‏شود.« 
او درباره کمبود معلم در مدارس گفت: »سال تحصیلی 
 ـ۱۴۰4 به‌موقــع با شــور، نشــاط و انــرژی آغاز   ۱۴۰5
می‏‏شود و هیچ مشــکلی ازقبیل کمبود نیروی انسانی 
و معلــم نداریم؛ طوری برنامه‏ریزی کردیم که هم کلاس 
بدون معلم نداشــته باشــیم، هم معلمی که اول مهماه 

کلاس‌اش مشخص نشده باشد، نخواهیم داشت.« 

خبرسازان

 آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران
 مناقصه فشرده عمومی یک مرحله‏ای

شماره 1404/809 م م ت با شماره فراخوان 2004093567000075 

شرکت نفت و گاز اروندان )خریدار( در نظر دارد کالای موضوع فوق را از طریق شرکت‏های تولید کننده واجد صلاحیت خریداری نماید.
بدین وســیله از کلیه شــرکت‏هایی که دارای شرایط ذیل می‏باشند دعوت می‏گردد اســناد و مدارک خود را بر اساس استعلام ارزیابی کیفی، برای ارزیابی و 

تعیین صلاحیت به این امور ارسال نمایند:
الف- موضوع مناقصه: عبارت است از خرید بلدرهای مربوط به پنل‏های هیدرولیک سرچاهی ) کالای ایرانی(

ب- مدت اجرای قرارداد از تاریخ شروع بکار: 8 ماه
ج- برآورد مبلغ کل مناقصه: 332.770 یورو و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه از نوع سپرده )واریز وجه نقد( و یا ضمانتنامه بانکی معتبر به میزان 

16.639 یورو یا معادل ریالی آن برمبنای نرخ خرید حواله در روز اخذ ضمانت‏نامه در سامانه معاملات الکترونیکی ارز )ETS( است.
د- معیارهای ارزیابی کیفی: 

 توان مالی                           ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت                         استانداردهای تولید
 داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر                                                                             تضمین کیفیت خدمات و محصولات                            حسن سابقه

هـ: کلیه مراحل  برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق 
درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ســتاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد. لازم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 
تاریخ 1404/00/00 می‏باشــد. اطلاعات و اســناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه 

گران ارسال خواهد شد.
 و: علاوه بر تولید کنندگان داخلی واجد شــرایط، تأمین کنندگان کالای ایرانی نیز با رعایت شــرایط مندرج در شــرح کار می‏توانند در مناقصه فوق شرکت 

نمایند.
 بدیهی اســت انتشــار این آگهی صرفاً به منظور شناســایی و ارزیابی متقاضیان طبق قانون برگزاری مناقصات بوده و ارســال اســناد و مدارک فوق الذکر 
هیچگونه حقی برای متقاضیان در مقابل این شــرکت ایجاد نمی‏کند. ضمناً هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه اســت. متقاضیان در صورت داشتن 

هرگونه سوالی می‏توانند با شماره تلفن‏های ذیل تماس بگیرند. 
  تلفن تدارکات و امور کالا: 06132123087            نمابر تدارکات و امور کالا: 06132123804            تلفن دفتر هماهنگی تهران: 02188901050
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نوبت دوم ‏شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت و گاز  اروندان)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان

گرفت، اما در مدت‏کوتاهی اماکن کنســولی ازقبیل سفارت 
افغانستان در تهران، کنسولگری افغانستان در مشهد و دفتر 
تجاری در منطقه آزاد چابهار به دیپلمات‏های افغانستان اعطا 
شــد که می‏توانســت در ازای اعطای این امتیازات سیاسی، 

تضمین‏هایی برای گرفتن حقابه ایران دریافت کرد.
افغانستان کشوری محصور در خشکی است و از میان 
شش کشور همسایه‏اش با پنج کشور، حوضه آبریز مشترک 
دارد کــه در تمام این حوضه‏ها، نقش بالادســت دارد و با 
این کشورها مناقشه آبی دارد. تشکیل اجماع بین‏المللی 
میان ایران، پاکســتان و کشورهای آسیای مرکزی، تبعات 
جبران‏ناپذیری در حوزه تامین کالاهای اساســی و انرژی 

برای کابل در پی دارد.
با استمرار ورود آب به تالاب هامون و دشت سیستان در 
صورت داشتن برنامه جامع برای مقابله با پدیده گردوغبار، 
امکان مرطوب‏ســازی حدود ۱۵۰ هزار هکتار خاســتگاه 
گردوغبار وجود دارد؛ اقدامی‏که به‏رغم وجود آب در سنوات 
گذشته در سایه ترک فعل دستگاه‏های متولی، انجام نشد.
به‏گواه کارشناسان‏، با اختصاص ۵۰ میلیون مترمکعب، 
امکان اجرای پروژه گلخانه‏های مدرن به‏صورت متمرکز در 
چند نقطه سیســتان برای بهره‏برداران کشــاورزی دشت 
سیســتان وجــود دارد، اما وزارت جهاد کشــاورزی به‏رغم‏ 

ناچیزبودن این مقدار آب، برنامه‏ای برای این مهم ندارد.
کشــاورزی  جهــاد  بی‏تدبیری‏هــای  و  بی‏برنامگــی 
درخصوص توسعه بی‏رویه چاهک‏ها و استحصال آب‏های 
زیرسطحی سیستان، این‏منطقه را به زمین سوخته تبدیل 

خواهد کرد.

روستایی به‌نام منصوری وجود دارد و من اطلاع دارم در برخی موارد 
شدت توفان به‌حدی بوده که ریگ‏ها تا پشت ‌درِ خانه‏های کشاورزان 
رسیده و درِ خانه بسته شده است.« امیر کسب‏وکار خانوادگی‏شان را 
با همه سختی‌ای که دارد، زنده نگه داشته و به حصیربافی مشغول 
است: »در سال ۱۴۰۱ تنها چهار کارگاه خانگی بودند که با همکاری 
آنها حصیربافی می‏کردیم. این چهار کارگاه تا خردادماه ۱۴۰۳ به ۲۷ 
کارگاه رسید، اما از آن‌زمان تاکنون نه‌تنها به تعدادشان اضافه نشده 
که حتی چهار کارگاه هم کمتر شــده است.« در سیستان، برق که 
قطع می‏شود، پشت‌سرش آب هم قطع می‏شود و پس از آن، آنتن 
تلفن‏های همراه هم قطع می‏شود: »فقط گاز مانده برایمان که هنوز 

قطع نشده است.«
در بعضــی روســتاهای نیمــروز تنهــا دو خانوار باقــی ماندند 
درحالی‏که پیش‏تر بیش از ۲۰ خانوار، ســاکن آن روستا بودند: »در 
یک روستا دو خانوار، چهار یا پنج گوسفند دارند و وسعت روستا بسیار 
بزرگ اســت. برخی کارشان سرقت است و برخی هم از سر ناچاری 
می‏آیند و گوسفندی را می‏دزدند که صاحب‌اش دار و ندار زندگی‌اش 

را گذاشته و آن را خرید بود.« 
رضا هم ســاکن نیمروز اســت و به »هم‏میهن« می‏گوید، وقتی 
روســتاها خالی از سکنه می‏شــون، محل مناســبی برای اسکان 
تروریست‏ها می‏شوند: »یکی از نمایندگان تهران می‏گفت، روزی را 
می‏بیند که مرز از سیســتان می‏گذرد و به سمنان، شاهرود و تهران 

می‏رسد. اگر وضعیت به‌همین‌شکل بماند، آن روز فرا می‏رسد.« 
اردیبهشت‌ماه گذشته بود که آب به هامون رسید اما چندماهی 
بیشتر میهمان سیستان نبود و این‌روزها باز هم خشکی در هامون 
گســترش یافته. امیر درباره روزهایی که آب به هامون ریخته شــد، 
می‏گوید: »تابســتان، هامونک‌کوچک، پُرآب بود. قــرارگاه غدیر و 
محیط‏زیســت آمدند و هامونک‌کوچک، آب و منطقه گردشــگری 
شــد و تا اواخر پاییز، اوایل زمستان همچنان آب داشت. من یک‌بار 
۵۰۰ و بــار دیگر، هزار جوجه اردک به همان منطقه بردم، چادر زدم 
و شــبانه‏روز آنجا بودم. آنجا قایق‏ســواری می‏کردند و با حصیرهای 
هامون خانه‏های حصیری درســت کردند. کلبه و آلاچیق درســت 
کردند. کسب‏وکارها راه افتادند و مردم کنار تالاب، چای دودی و قهوه 
و چیزهای دیگر می‏فروختند. ماهیگیری هم خوب بود.« اما اینها 
همه برای پارسال بود. به گفته اهالی نیمروز، آب امسال را هم در آخر 
دی‏ماه ســال گذشته به هامون ریختند: »آب، هم زود، هم کم آمد. 
کانالی که بــه‌زور در دل تالاب زده بودند و آن را تخریب کرده بودند، 
نیاز به لایروبی داشت. چون رسوب گرفته بود اما این‌کار انجام نشد. 
آنها ۱۰ روز برای انتقال آب به هامونک کوچک ما تعلل کردند و آب 
به آنجا هدایت نشد. سیستان هم در تمام ۳۶۵ روز سال، باد هست 
و سهمیه آبی که به هامونک دادند یک‌پنجم سهمیه آب سال گذشته 

بود و توفان‏ها باعث پخش آب در دل تالاب شدند.«
چندی‌پیــش مردم محلــی دیدند که بــرای انجــام طرح‏های 
تحقیقاتی و پژوهشی، ســه‌چاه در سیستان حفر کردند که یکی از 
آنهــا در منطقه نیمروز بود: »به این چاه پمپ وصل کردند و گفتند، 
به لوله‏کشــی وصل شــده اما همه اینها تبلیغات بود. تعــدادی از 
ائمه‌جمعه آمدند، دست و صورت شستند، وضو گرفتند و نماز شکر 
هم خواندند. ما نمی‏دانیم آبی که آنها با آن وضو گرفتند، همان آب 
چاه بود یا کنار آن مخزنی گذاشته بودند که آبِ وضوی آنها را تامین 
می‏کرد.« آنها می‏گویند، این آب سنگین است و آبی نیست که بتواند 

برای آشامیدن استفاده شود.

رانت‏خواری، مشکل مرز �
خشکسالی در سیستان، مسئله امروز و دیروز نیست و در یک‌قرن 
اخیر هرازگاهی خشکسالی در این منطقه تجربه شده، بعد از مدتی 
آب برگشــته و بازگشــت مردم امکان‏پذیر شده است. سنگین‏ترین 
موج‏ مهاجرت در ســال‏های ۴۹ و ۵۰ رخ داد و درنتیجه آن، بخش 

عظیمی از جمعیتی که در اســتان گلستان ساکنند، حاصل کوچ 
آن سال‏هاست. اما خشکسالی‌ای که این‌روزها جان مردم سیستان 
را به لب رســانده، مربوط به ۲۰ سال اخیر است که شکل کاملی از 
خشکسالی را تجربه می‏کنند. یونس دهمرده، پژوهشگر اجتماعی 
اهل سیســتان که مدتی هم در شــرکت آبفا کار کــرده، درباره این 
خشکســالی به »هم‏میهن« می‏گوید: »دختر و پســری که زیر 20 
ســال ســن دارند، باور نمی‏کنند که روزی اینجا دریاچه‏ای بوده که 
از شمال سیســتان، در اطراف روستای قورقوری شروع می‏شد و تا 
دوراهی زابل و زاهدان می‏رســیده است. این منطقه درحال‌حاضر 
یک بیابان صددرصدی شده و اثری از دریاچه دیگر دیده نمی‏شود.« 
آب سیستان این‌روزها وابسته به کشور دیگری است که طالبان بر آن 
حکومت می‏کنند: »آنها با ما به‏عنوان ایرانی، قرابتی ندارند. دوستی 
هم ندارند و اگر امروز کمی با ما راه می‏آیند، به این دلیل اســت که 
بسیاری از کشورها آنها را نپذیرفتند و به‌همین‌دلیل به‌اجبار، بسیاری 
از مــوارد را می‏پذیرند. بیش از دومیلیارد مترمکعب آب در دو ســال 
گذشته به‌ســمت بیابان‏ها رهاسازی‌شده که در نقشه‏های هوایی، 
این موضوع کاملًا دیده می‏شــود. مســیر رودخانه را تغییر دادند و 
به‌جای آنکه آب وارد منطقه سیستان شود و در آن دور بزند و سپس 
وارد گود زره شود، قبل از ورود به سیستان وارد گودزره می‏شود و این 
موضوع، چالش بزرگی برای منطقه ایجاد کرده است.« سیستان از 
ابتدای امســال، بیش از ۱۶۰ روز توفــان را تجربه کرده که به‌روایت 
مردمان‌اش، این شرایط آخرالزمانی است: »برای منی که ۴۵ ساله‏ام 
و ساکن این منطقه، بسیار عجیب بوده و چنین توفان‏هایی را ندیده 
بودم. خانه‏ها و مردم تحت‌تاثیر قرار گرفتند.« دهمرده این احتمال 
را می‏دهد که امسال هم طالبان کمی آب برای سیستان رهاسازی 
کند: »بخشی از آب شرب ما از این طریق تامین می‏شود اما سه‌سال 
آینده، پنج سال آینده و درنهایت ۱۰ سال آینده که طالبان به ثبات 
سیاسی و بین‏المللی برسد، به‌نظر می‏رسد دیگر همین اندک آب‏ها 
را هم به ما ندهد.« او می‏گوید، دولت‏ها باید به ســمت تامین آب از 
منابع داخلی بروند: »بسیاری نگرانند که حفر چاه‏ها، آسیب‏های 
زیست‏محیطی را در پی داشته باشد یا انتقال آب از دریاها، پول را به 
جیب پیمانکاران بزرگ بریزد. این دغدغه‏ها درست است اما مسئله 
این اســت که امروز مردم ما با چالش کشــاورزی مواجه‏اند و بالای 
۸۰ درصد کشاورزی، جایی که انبار غله بوده، ازدست‌رفته است.« 
پدر او کشــاورز و دامدار بوده و بیش از ۳۰۰ هکتار زمین کشاورزی 
آنها به‌دلیل بی‏آبی، بیش از ۱۰ ســال است که یک هزار تومنی هم 
برایشــان درآمد نداشته است: »ما باید منابع داخلی را با هر مسئله 
و نگرانی‌ای که دارند، فعال کنیم. این بهانه که رساندن آب از دریای 
عمان گران تمام می‏شــود، بهانه درستی نیست. من خیلی واضح 
می‏گویم به ما ربطی ندارد که آب، گران تمام می‏شود. باید آب به این 
منطقه برسد.« او معتقد است، سرزمینی که مردم‌اش سالیان‌سال 
است با این شرایط سخت در آن زندگی می‏کنند، حداقلی‏ترین کار 

برای آنها، نجاتِ بخشی از کشاورزی و تامین آب شرب است. 
روی نقشه ایران، پس از سیستان کویر است، اولین آثار زندگی در 
طبس دیده می‏شــود و پس از آن، سمنان است. به‌همین‌دلیل هم 
وقتی حرف از ناامنی در مرزها و ازدســت‌رفتن مرز می‏شود، حرف 
بعیدی نیست که مرز ایران به سمنان خواهد رسید: »ما همین الان 
هم مرز را از دست دادیم. درحال‌حاضر کسانی وجود دارند که تجارت 
مرزی را به‌دست گرفته‌اند و ظرفیت‏های مرزی برای مردم فعال نشده 
است.« مردم عادی سیستان نمی‏توانند به آن‌طرف مرز بروند و یک 
تلویزیون به این‌سمت مرز بیاورند و بفروشند: »اما کسانی که خواص 
هســتند به‌راحتی این کارها را انجام می‏دهند. چه فروش سوخت 
در بلوچستان، چه ورود کالا از افغانستان یا پاکستان. این امکان‏ها 
برای آدم‏های عادی وجود ندارد.« این در حالی است که مرز زمانی 
نجات‏دهنده بوده است: »ما در یک برهه زمانی در دهه ۸۰ که مرز، 
دیوار امروزی را نداشت و رفت‌وآمد ساده‏تر بود، زابل به بازاری مانند 

بانه بدل شــده بود. کالاها از چین به افغانستان، از آنجا به زابل و از 
زابل به کل کشور می‏رسید. اتوبوس‏ها بین مشهد و گرگان بسیار در 
رفت‌وآمد بودند. اما از زمانی‌که دیوار را ساختند، این بازار خراب شد 
و مردم بیکار شــدند.«  بیش از ۸۰ درصد مردم سیستان، کشاورز و 
دامدار بودند و امروز که خشکسالی‌شــده، به‌جــز اندکی از آنها که 
توانستند کارمند شوند یا مغازه‏ای برای خودشان دست‌وپا کنند، بقیه 
بیکارند: »اگر یارانه‏ای که از زمان احمدی‏نژاد واریز آن شــروع شد، 
نبود، بسیاری از مردم مرزنشین که می‏توانستند میلیاردرهای کشور 
باشند، برای نان شب هم محتاج می‏ماندند. این درد بزرگی است.« 
دهمرده معتقد است، مرز می‏تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، 
اما باید از »رانت‏خواری و ویژه‏خواری« دور شــود: »مردم باید به مرز 
دسترســی داشته باشند و بتوانند از آن‌سوی مرز، کالاها را به کشور 
بیاورند و خریدوفروش کنند؛ شرایطی‌که درحال‌حاضر وجود ندارد.«

سرمایه‏هایی که گم می‏شوند �
مسئله آب سیستان با افغانستان گره خورده اما دیگرمشکلات 
هــم که حاکمیت می‏تواند بــرای رفع آنها اقدام کنــد، در وضعیت 
نابه‏سامانی مانده اســت. علی مولایی، فعال مدنی در سیستان به 
»هم‏میهن« می‏گوید، دولت پاسخی برای مسائل وابسته به خودش 
ندارد: »شهرهای بزرگ زمانی دارای کارخانه شدند که دلار هفت‌هزار 
تومان بود؛ ارزان بود. اصل ۴۴ قانون اساسی هم نبوده است. الان به 
سیستان که رسیده ،می‏گویند بخش خصوصی باید سرمایه‏گذاری 
کند. بخش خصوصی با این وضعیت سیســتان، با خشکســالی و 
بی‏آبی به‌سمت سیســتان نیامده و نمی‏آید. حتی مردم بومی اگر 
پولی دارند، آن را به‌سمت شــهرهای برخوردار می‏برند که برایشان 
ارزش‌افزوده داشــته باشــد. اینجا هرکســی ســرمایه‏گذاری کند، 
پول‌اش گُم می‏شود.« او از سیستانی‏هایی می‏گوید که درآمدشان از 
کشاورزی و دامداری بوده و الان صفر شده: »بسیاری از آنها می‏روند 
ســر خیابان می‏ایستند که آنها را به‏عنوان کارگر روزمزد ساختمانی 
ببرند و به آنها کار دهند و گاهی از هر سه روزی که در خیابان هستند، 
یک‌روز او را برای کار می‏برند. من کسی را با همین شرایط می‏شناسم 
که همســرش سرطان دارد و آنها تحت پوشش هیچ بیمه و سازمان 
دولتی‌ای مانند کمیته امداد هم نیستند. او زندگی‌اش ازدست‌رفته و 

هیچ نهادی هم کمکی به او نمی‏کند.« 
مولایی بر این‌باور اســت که سیســتان بیش از ۵۰ ســال است 
محروم نگه داشته شده است: »20 سال است که رئیس کمیسیون 
بهداشــت و درمان مجلس، سیســتانی اســت اما هنوز بسیاری از 
مدیران تهران متوجه اینکه سیستان از بلوچستان جداست، نیستند. 
رئیس کمیســیون بهداشــت و درمان، سیستانی اســت اما مردم 
سیستان برای کوچکترین مسئله پزشکی باید به مشهد یا زاهدان 
بر؛ چون امکانات درمانی در این اســتان وجــود ندارد.« قدیم‏ترها 
سیستانی‏ها به مرکز استان‏شــان می‏گفتند »زابل جان«، کلمه‏ای 
که این‌روزها دیگر در دهان هیچ‌کس نیست: »مسئولان کاری برای 
بهبود وضعیت زندگی مردم سیستان نکردند. حتی یک شیر آب را 
عوض نکردند، برای خرید یک دســتگاه تصفیه آب، به مردم کمک 
نکردند. آب سیســتان قرار بود از چاه‏های بندان، تهلاب و هرمک 
بیاید، اما آب آنها را لوله‏کشــی کردند و آن‌هم برای زاهدان می‏رود. 
آب بــه زابل نمی‏رســد.« فاضلاب هم وضعیت بهتری نــدارد: »در 
سیســتان، فاضلاب جمع نمی‏شود؛ ته‏نشین می‏شود. پسابی که 
تولید می‏شود، برای جلوگیری از گردوخاک و ساختن کمربند سبز 
اســتفاده نمی‏شــود؛ بلکه در منطقه جانجان رها می‏شود. در این 
مسیر برخی مردم با همین فاضلاب کشت‏وکار می‏کردند که آلودگی 
زیادی تولید می‏کرد.« مولایی می‏گوید، مردم سیســتان در شهری 
بن‏بســت ماندند: »شانس ما این بود که از گربه، ته‏اش به ما رسید. 
سیستانی که سرزمین شــاهنامه بوده و در تاریخ اسم و آبرو داشته، 

الان باعث بدنامی کشور است.«
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